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 های رضوی و جنوبیهای فارسی خراسانبستی در برخی گویشبررسی ضمایر واژه

 
 شهلا شریفی 

نرجس بانو صبوری 

  چکیده
 هایگويش از شماری در بستیواژه ضماير کارکرد بررسی به مقاله اين در خراسان هایگويش در موجود زبانی تنوعات به توجه با

 زبان در تاکنون باستان دوره يعنی از دور، هایگذشته از بستیواژه ضماير. شودهای رضوی و جنوبی پرداخته میفارسی خراسان

 دستخوش ايرانی هایگويش در هم و زبان فارسی در هم را ضماير اين بسامد و کارکردها زمان گذر اما اند،رفتهمی کاربه فارسی
 اين بررسی نيست، معيار زبان زبانیبرون و زبانیدرون تغييرات تابع لزوما هاگويش زبانی تغييرات که آنجا از. است کرده تغييراتی
تحليلی انجام  -اين پژوهش به شيوۀ توصيفی. سازد روشن آنها ايجاد شرايط و روال خصوص در را بسياری نکات تواندمی تغييرات

 اين نيز بخشی از طريق پرسش از گويشوران  و مقالات، و هانامهپايان برگرفته از پژوهش اين هایبخشی از داده. استشده 
 (ای و طبسیهمانند رقه)فارسی خراسان  هایگويش برخی در که دهدمی نشان پژوهش اين نتيجۀ. است دست آمدهبه ها گويش

همچون )ها گويش در برخی در حالی است که و اين است معيار فارسی از ترفراوان هم و ترمتنوع هم بستیواژه ضماير کارکرد
 (همانند کاخکی) بوده و يا کاربردکم بسيار( ایسده همانند)روند و در برخی ديگر ضماير اصلاً به کار نمی اين (تايبادی و خوافی

های خراسان همچنين نشان از آن دارد که در شماری از گويشها بررسی داده. کاربردشان بسيار متفاوت از فارسی معيار است
ها بستمتغيرهايی همچون جانداری و معرفگی در چگونگی ظهور برخی واژه( ایای، طبسی، کاخکی و سدههمانند رقه)

 . تاثيرگذارند
 

  ی کلیدیهاواژه
                              ناختیشبستی، جانداری، معرفگی، سلسله مراتب ردههای خراسان، ضماير واژهگويش
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 مقدمه . 1

بست به لحاظ آوايی به ميزبان واژه. پيونددشود و به ميزبان مینمیطور مستقل ظاهر است که به ای زبانیسازه 9بستواژه

اين . تکيه نيستبست هرگز دارای واژه. شوند، اما به لحاظ نحوی مستقل هستندوابسته است و اين دو سازه با هم تلفظ می

گيرد که گويند، يا پس از ميزبان قرار میمی 1بستتواند پيش از ميزبان قرار گيرد که در اين صورت به آن پيشسازه می

در (.  92: 1001، 5تراسک)شود خوانده می 4بستشود که ميانميزبان وارد می ۀشود و يا در داخل واژناميده می 9بستپی

، ميزبان موردنظر يک ميزبان آوايی ( 1090، 1و سيمز همانند تعريف تراسک و يا تعريف هسپلمث)بسياری از تعاريف 

شوند، گاهی ها هم متصل میبه گروه( هاترهستهيا به عبارت دقيق)ها بر واژه افزونها بستاست، اما از آنجا که واژه

ها ضماير بستاين واژه ۀاز جمل. ن متفاوت استشااز ميزبان ساختاری( 9921)ميزبان آوايی آنها، به قول مفيدی 

در اين پژوهش با هدف اشنايی بيشتر با اين . باشندتوانند کارکردهای متنوعی داشته اين ضماير می. هستند 1بستی واژه

به عبارت . است شدههای فارسی خراسان پرداخته شان در برخی گويشگونه ضماير به بررسی توزيع و کارکردهای

 . اندبستی مدنظر قرار نگرفتهشده و مسائل آوايی مربوط به ضماير واژهساختواژه انجام  ۀيگر اين پژوهش در حوزد

   1شوند که دارای ساخت ارگتيومی هايی ديدههای فاعلی که در گويشبستواژه 2از بستی عبارتندواژهانواع ضماير      

شوند و قابليت فعلی متصل می ۀها به پايها در اين است که شناسهبا شناسهبستی فاعلی تفاوت اين ضماير واژه. هستند

های ديگر را شدن به سازه تحرک در جمله را ندارند؛ به عبارت ديگر ميزبان آنها مشخص و ثابت است و قابليت اضافه

اما ضماير . (مرفت)در ( م–)شد، همچون ندارند، اجباری هستند و در صورت حذف آنها جمله غيردستوری خواهد 

از گويش  (9)ۀ در جمل( ش-)همانند . شوندبستی فاعلی ترجيحاً به عناصر ديگر غير از فعل در جمله اضافه می واژه

 :کاخکی

 (beraf  še-var dar 1بيرون رفت     

 :در گويش کاخکی (1)ۀ جملديگری غير از فعل در جمله نباشد، همچون  ۀمگر آن که ساز

 še-beraft )2    برفتش       

طور کلی بستی فاعلی ممکن است بهباشد که در آن صورت ضمير واژه يا فاعل آشکار پيش از فعل در جمله وجود داشته

 :در گويش کاخکی (9)ۀ در جمله ظاهر نشود، همانند نمون

 mo beraf (3من رفتم  

فاعل و فعل وجود ندارد و برای تمام اشخاص  ۀبنابر اين حضور اين ضمير هميشه اجباری نيست و به عبارت ديگر مطابق  

 :گويش کاخکیاز  ( 1)تا (  9)های  نمونهرود؛ کار میيک صورت فعلی به

                                                 
1
 clitic 

2
 proclitic 

3
 enclitic 

4
 mesoclitic 

5
 R. L. Trask 

6
 M. Haspelmath & A. D. Sims 

7
 clitic pronoun 

 
 .اندمعيار ارائه شدهاين تعاريف، به ويژه جايگاه اين ضماير، بجز ضماير فاعلی با توجه به زبان فارسی  

 
9
 ergative 
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   mâ beraf (4ما رفتيم      

 (tâ beraf 5تو رفتی           

  (u beraf         6رفت او 

بست فعل ساده يا پيشوندی توانند پیشوند؛ يعنی میبستی با نقش مفعول مستقيم غالباً به فعل اضافه میضماير واژه     

بستی با ضماير واژه(. کردم شصدا)شوند ، يا به جزء غيرفعلی در فعل مرکب اضافه می(شبردم)در ( ش-)باشند همچون 

 شگفتم؛ از شبه)در ( ش-)شوند همانند برخی حروف اضافه متصل می نقش مفعول غيرمستقيم و متممی غالبا به

بستی اضافه يا ملکی به اسم يا گروه اسمی ضماير واژه(. شگفتم)در ( ش-)شوند همچون ، يا به فعل ملحق می(پرسيدم

ی هم وجود بستنوع ديگری از ضماير واژه(. مقيمتکتاب گران)در ( م-)و ( شپدر)در ( ش-)شوند همچون  اضافه می

آنها را تحت عنوان ( 9921)راسخ مهند . شودبرانگيز بوده و با عناوين مختلف شناخته میدارد که کمی بحث

شوند و حضور آنها اجباری است بستی ظاهر میکند که در افعال مرکب پیمطابقه معرفی می ۀهای ضميری نشان بست واژه

های بستبر آن است که واژه (1005) 9اندرسنبه پيروی از ( 41: 9911)دبيرمقدم (. آيدمی مخواب)در ( م-)همچون 

فقط در اين که آيا ( هايا همان شناسه)فعلی  ۀاز مطابق»در نظر گرفت که « های مطابقهنشانه»عنوان توان بهضميری را می

 .   «يابد، متمايز استمحتوای نقشی آن در يک گروه يا يک واژه بازنمايی می

 و رضوی هایخراسان فارسی هایگويش برخی هایداده از گيریبهره با مقاله اين در گفتيم ترپيش که گونههمان     

 درحی، ای،سده خوافی، تايبادی، شامل که هاگويش اين در ضماير اين کارکرد و توزيع نوع، از توصيفی آنيم بر جنوبی

 و مختلف هایگويش از هاداده ۀارائ رسدمی نظر به. دهيم دستبه است، دلبری و مزينانی کاخکی، طبسی، ای،رقه

 با هاداده اين مجموع ۀمقايس علاوهبه و دهدمی دستبه گويش يک مقايسه از بيشتری هایيافته هميشه آنها ۀمقايس

 اين هایداده از بخشی. نمايد روشن را مفيدی نظری مسائل تواندمی فارسی زبان ۀگذشت دوران از آمده دستبه های داده

 شده آوریجمع گويشوران از پرسش با و ميدانی صورتبه ديگر بخشی و است مقالات و هانامهپايان از برگرفته جستار

 منبع. اندداشته تسلط موردنظر هایگويش به که اندبوده زبانشناسی ۀرشت دانشجويان غالباً موردنظر گويشوران. است

 منبعی ایداده از چنانچه و اندشده فهرست منابع بخش در و ذکر متن داخل در مقالات، و هانامهپايان از برگرفته های داده

 .  شده است گردآوری گويش آن گويشوران کمک با داده آن که است معنی اين به نشده ذکر

          

 پیشینه پژوهش  . 2

قرار گرفته و آثار متعددی در اين زمينه منتشر خوبی مورد توجه بستی از جمله موضوعاتی است که بهبررسی ضماير واژه

اول آثاری هستند که در  ۀدست. کنيمبه جهت سهولت بررسی تعدادی از اين آثار را در چهار دسته ارائه می. شده است

آثار اين . بستی در زبان فارسی، چه فارسی امروز و چه فارسی باستان و ميانه و نو پرداخته شده استآنها به ضماير واژه

ميانه تا نو پرداخته و  ۀبه تحول ضماير واژه بستی از دور( 9921)اند؛ برای مثال مفيدی بيشتر هدفی نظری را دنبال کرده

واژه در پی طرح موضوع ( 9921)راسخ مهند . تغيير نظام واژه بستی از جايگاه دوم به مجاور فعلی را يادآور شده است

ای که امروزه در های ضميریبستل اين مساله بوده است که ثابت کند واژهبه دنبا های فارسی در کنار فعلبست

                                                 
1
 S. R. Anderson 
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اند؛ مطابقه نيستند و اختياری ۀ، يا نشان«خوابم می آيد»اند و اجباری مثلا در مطابقه ۀگيرند يا نشانمجاورت فعل قرار می

های ضميری از فارسی باستان بستل واژهکه به بررسی سير تحو( 9914)مزينانی و شريفی  ۀدر مقال. «او را بردمش»مانند 

هايی از گويش مزينانی پرداخته شده، هدف اين است که چگونگی نو و همين طور در زمان کنونی با کمک داده ۀتا دور

 .                                  بستی از جايگاه دوم به مجاور فعلی و دلايل اين تغيير معلوم شودتغيير نظام واژه

. است بستی يک گويش يا زبان خاص مورد بررسی قرار گرفتهدوم مقالاتی هستند که در آنها ضماير واژه ۀدست        

در اين مقاله . اندهای ضميری را در گويش دلواری بررسی کردهبستپی( 9929) مثال واحدی لنگرودی و ممسنیبرای 

های مختلف نحوی يعنی فاعلی، مفعول صريح، مفعول نقشهای ضميری در اين گويش در بستتصريح شده که پی

توانند زادی عمل بيشتری دارند و میآهای فاعلی بستشوند و بخصوص پیظاهر می( ملکی)غيرصريح و اضافی 

 و ديگران مزينانی. های مختلف داشته باشند و بنابر اين مشخص است که اين گويش دارای نظام حالت ارگتيو است ميزبان

هايی های ضميری گويش مزينانی پرداخته و اين ضماير را به لحاظ جايگاه و نقشبستبه بررسی واژه( 9914و  9921)

های گذشته زبان فارسی مقايسه بستی دورهنها را با ضماير واژهآمورد بررسی قرار داده و از اين لحاظ  ،که بر عهده دارند

بستی درگويش مزينانی است و البته اين های متعدد ضماير واژهها و نقشهجايگا ۀدهندگيری او هم نشاننتيجه. کرده است

که در بيشتر موارد در اين گويش نيز نظام جايگاه دومی تبديل به مجاورفعلی شده است و از اين نظر اين گويش از 

. زبان تاتی داشته است های ضميری دربستشناختی به پینگاهی رده( 9922)راسخ مهند . فارسی ميانه فاصله گرفته است

بستی فاعلی دارد و جدا از اين با توجه به اين که اين زبان دارای حالت نمايی ارگتيو در زمان گذشته است، ضماير واژه

های نشانه بستراسخ مهند واژه ۀبه عقيد. شوندهای مفعول صريح و اضافی هم ظاهر میبستی در نقشنقش ضماير واژه

اند، اما هنوز نظام فعلی کاملا مستقر نشده و اين ضماير به از جايگاه دوم به سمت فعل حرکت کردهمفعول در اين زبان 

های ضميری در گويش رايجی که آن هم بستبه بررسی واژه( 9919)ای او همچنين  در مقاله. چسبندفعل می قبل ۀساز

کرده که در است و تأکيد بستی را خاطر نشان کردههگويشی با نظام ارگتيو است، پرداخته و تنوع کارکرد اين ضماير واژ

 .                                                 اندبستی در جايگاه دوم قرار ندارند و به مجاورت فعل تغيير مکان دادهاين گويش ديگر ضماير واژه

اند و های ايرانی را مورد توجه قرار دادها و گويشهای همچون زبانگسترده ۀسوم نيز آثاری هستند که حوز ۀدست          

طور کلی است که به( 9910)اين آثار منصوری  ۀاز جمل. اندهای مختلف پرداختهبه نقش و جايگاه اين ضماير در گونه

 های خوبی دردر اين تحقيق داده. است های ايرانی مختلف پرداختهها و زبانبه ضماير از وجوه مختلف در گويش

های های ضميری در جايگاهبستهای ضميری وجود دارد، برای مثال منصوری به ظاهر شدن واژهبستخصوص واژه

-ههای مختلف بهايی از آنها را در گونهاست و نمونه بست اشاره کردهبست و حتی ميانبست، پيشمختلف به صورت پی

آثار  ۀرا نيز می توان در زمر( 9911)دبيرمقدم  های ايرانیشناسی زبانردهکتاب دو جلدی . استعنوان شاهد ذکر کرده

شده در کتاب های بررسیها و گونههای گويشبستجای کتاب به واژههمين دسته قرار داد که به ضرورت در جای

                                                          .                                                                                    استاشاره کرده 

ها بستاند و يا نوع خاصی از واژهها داشتهتری به واژه بستچهارم آثاری هستند که نگاه تخصصی ۀو بالاخره دست          

های مفعولی را در زبان فارسی بستکه واژه( 9924)مهند اند؛ همانند راسخها را مورد توجه قرار دادهبستيا کارکرد واژه

بررسی ضماير  به( 9921)مهند  راسخهمچنين . است نظرگرفته ها را نشانه مطابقه مفعولی دربستبررسی کرده و اين واژه
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مزينانی و . است نها در زبان فارسی پرداخته و اختياری يا اجباری بودنشان را مشخص کردهآهای تکراری و جايگاه

به ن با فارسی معاصر آ ۀاند و با مقايسنيز ضميرگذاری تکراری در فارسی ميانه را مورد توجه قرار داده( 9911)همکاران 

-گيری نيست بلکه از فارسی ميانه بههای تکراری در فارسی کنونی حاصل قرضبستکه ظهور واژه اندرسيدهاين نتيجه 

 . استرسيده ارث

های فارسی ها در گويشبستسازد که تاکنون کار جامعی در خصوص بررسی واژهبررسی منابع فوق روشن می         

شان با زبان های خراسان از تنوع بسياری برخوردار بوده و با توجه به ارتباطاست؛ حال آن که گويش خراسان انجام نشده

 .تواند حاوی اطلاعات مفيد زبانشناختی باشدفارسی معيار، بررسی آنها می

  

 های رضوی و جنوبیهای فارسی خراسانبستی در گویشیر واژهضما .3

از جمله اين که اين ضماير چه اندازه در اين . توان بررسی کردهای خراسان را از چند نظر میبستی در گويشضماير واژه

شوند و چه متغيرهايی هايی ظاهر میروند، در چه جايگاهکار میهايی بهها کاربرد دارند؛ اين ضماير در چه نقشگويش

که به بررسی شده وجود دارد ها در خصوص موارد گفتهرسد تنوع زيادی در اين گويشبه نظر می. در ظهور آنها مؤثرند

  .پردازيمآنها می

ضماير واژه بستی اساساً کاربرد ندارند و فقط ضماير آزاد در  ،نويسدمی (9911) کاظمیگونه که آن تایبادیدر گويش 

 (:10: 9911کاظمی، )اند های زير از آن جملهمثال. روندمی کارها بهتمامی نقش

7) ur didom                            ديدمش/ او را ديدم:         در نقش مفعول صريح  

8) azu giriftom                    ازش گرفتم/ از او:             در نقش متمم ازی  

9) ketâb me beyči navordi?             کتابم را چرا نياوردی؟/کتاب من:   در نقش اضافه ملکی  

10) xodey i باهاش                                              /با او:                  در نقش متمم بايی   

 : رودکار نمیبستی بهدر اين گويش حتی در خصوص ضماير مشترک، ضمير واژه( 9911) کاظمی ۀبه عقيد

 (xod me       11 خودم

  xod to (12خودت        

 (xod i  13خودش         

نيز  ظاهرا از همين قاعده تبعيت  (51: 9914 ،نژادخزاعی)گزیکی و  (54: 9915 ،نژاداميری)خوافی های گويش

 .بستی وجود ندارندها نيز ضماير واژهبدين معنا که در اين گويش کنند؛ می

های بستی تنها در سوم شخص مفرد، آن هم در واژهگويد، ضمير واژهدرحی میکه حبيبی چنان درحیدر گويش 

(:29-21: 9914حبيبی )شود ها تنها از ضماير آزاد استفاده میمختوم به همخوان وجود دارد و در ديگر اشخاص و حالت  

14) hamu ke lobâs-u sofije همان که لباسش سفيد است                

15) anaka arâb-u                                         اينجاست جورابش   

16) podar u ʔǝujori mikon                    کنه  پدر او آبياری می
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شخص همان ضمير سوم  یِبستحبيبی درحی، واژه ۀشخص، به عقيد ضمير سوم شودمی ها مشاهدهطور که در مثالهمان

گويد در اين گويش می( 11همان، ص)که حبيبی درحی چنان. استآزاد است که همخوان چاکنايی آن حذف شده 

دور از  شود؛ بنابر اين حذف همخوان چاکنايی چنداناليه ظاهر نمیاضافه بين موصوف و صفت و مضاف و مضاف ۀکسر

 نظربه. های درحی مربوط به ضمير سوم شخص در حالت اضافی استديگر اين است که تمام مثال ۀنکت. انتظار نيست

 .                                                   رودکار نمیها بهرسد اين ضمير با حذف همخوان چاکنايی در ديگر نقشمی

بستی ای که فقط برای سوم شخص مفرد ضمير واژهگونهبستی بسيار محدود است؛ بهواژهکاربرد ضماير  سده در گويش

نژاد، افضل)های زير توجه کنيد به مثال. دارد و جالب آن که در همين يک مورد نيز تمايز جانداری وجود دارد وجود

9911 :11 :) 

17) kouš-i vakɛndɛ کفشش پاره شده     

18) lâstik-enǰɛ pɛnčor šedɛ لاستيکش پنچر شده     

ضمير سوم شخص مفرد  /enǰɛ-/( 92) ۀضمير سوم شخص مفرد انسانی است و در مثال شمار/ i-/،  (91) ۀدر مثال شمار

به عبارت ديگر در همين يک مورد .  نقليه و بنابر اين شیء است ۀمربوط به يک وسيل لاستيکيعنی . غيرجاندار است

جز اين دو مورد در موارد ديگر ضمير آزاد . شودمفرد در اين گويش تمايز جانداری ديده می کاربرد ضمير سوم شخص

 :  های زيرمانند نمونههرود، کار میبه
19) beradɛr mɛ ɛz hɛmɛie hɛmsennon xo kɛlutɛre  

ترههمسالانش بزرگ/ همسالان خود ۀبرادرم از هم  

 20) xaile del mɛ may  خواددلم می/خيلی دل من  

21) be ǰâi I karu borou dɛrson xor boxu.         درسات رو بخون/ به جای اين کارا برو درسای خود  

رفته، ضماير يا به  کارها  که ضمير اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد بهشود در اين مثالطور که ملاحظه میهمان

 . صورت آزاد يا مشترک کاربرد دارند

در کاربرد ملکی کاربرد اين ضماير در . روندکار میهای نحوی بهبستی در برخی نقشضماير واژه کاخکیدر گويش 

همچنين اين ضماير در نقش مفعول صريح در اين گويش کاربرد دارند، اما جايگاه . اين گويش همانند فارسی معيار است

 : های زير توجه کنيدمثال به. شان در فارسی معيار استنها در برخی موارد متفاوت از جايگاهآ

22) ǰiq-om-eš  ke             مرا صدا کرد  

23) be-š xom bo او را خواهم برد     / خواهمش برد    

24) be-š bar            ببرش  

اين کاربرد . است پس از بخش پايه و پيش از فعل همکرد قرارگرفته( om-)بستی مفعولی ضمير واژه( 11) ۀدر مثال شمار

بستی ديگر هم وجود دارد که در فارسی معيار نيست و البته در اين مثال يک ضمير واژه. در فارسی معيار هم وجود دارد

در . بحث مجدداً به اين ضماير خواهيم پرداخت ۀدر ادام. است آن ضمير فاعلی است که پس از ضمير مفعولی قرارگرفته

. قرار گرفته است/ x/ساز يعنی و پيش از فعل کمکی آينده /be/صريفی ضمير مفعولی پس از پيشوند ت( 19) ۀمثال شمار
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در مثال  bebo.: فعل اصلی به اين صورت است. فعلی جدا شده است ۀبينيم در اين مثال پيشوند از پايطور که میهمان

در عوض ضماير  .اين کاربرد در فارسی معيار وجود ندارد. هم همين اتفاق در فعل امر رخ داده است( 14) ۀشمار

ول آنها در فارسی معيار ظاهر بستی با نقش مفعول صريح در اين گويش در جايگاه پس از فعل يعنی جايگاه معم واژه

 . شوند نمی

برای مثال . در خصوص مفعول غيرصريح وضع متفاوت است؛ چرا که در کاخکی حروف اضافه وضعيت متفاوتی دارند 

، «به» ۀاضافهمراه است، در اين گويش به جای پيش« به» ۀافعال که در آنها مفعول غيرصريح با حرف اضاف رخیدر مورد ب

 :رودکار میبه« را» ۀاضافپس

25) pedar-et ra-m gof    به پدرت گفتم/ پدرت را گفتم  

26) u-r-om gof       به او گفتم/ او را گفتم  

تواند وجود داشته باشد و ضميری که نقش مفعول غيرصريح دارد به نمی« بهش گفتم»بنابر اين در کاخکی صورت 

برای . رودکار میاما در مورد برخی از افعال، مفعول غيرصريح به همراه حرف اضافه به. شودصورت ضمير آزاد ظاهر می

 :مثال

27) ur va mo de       اونو به من بده 

. پيش از ضميری که نقش مفعول غيرصريح دارد، آمده است« به»معنای به / va/ ۀشود حرف اضافکه ملاحظه میچنان 

توان شود، نمیاز حروف اضافه ضميرواژه بستی  ظاهر نمی پسکلی که در اين گويش  ۀاما در اينجا هم طبق اين قاعد

وجود « بدم ميادازت »بنابر اين طبق همين قاعده در اين گويش برای مثال صورت . را توليد کرد« اونو بهم بده»صورت 

 tâ)بستی متممی در آن به صورت آزاد رود که ضمير واژهکار میبه  m bad miya-tâazن صورت  آندارد و به جای 

ميانه  ۀهای نظام ارگتيو ناقص دورماندهبستی وجود دارند، تنها باقیهايی را که در آن افعال مرکب پیساخت. است( تو/

تابع قواعد  است، مطابقه ۀنشان به موسوم که بستیواژه که هنوز آن نظام را حفظ کرده،اند که در گويش کاخکی دانسته

با وجود . شودای غير از فعل که در آغاز جمله قرار گرفته باشد، اضافه میمعمول اين نظام است و بنابر اين ترجيحاً به سازه

شود، گويش جايگاه مجاور فعل ديده میبستی با نقش مفعول صريح حرکت به سمت آن که در خصوص ضماير واژه

 .توان هنوز از اين نظر دارای نظام فعلی دانستکاخکی را نمی

بستی دارد و آن اين که چنانچه در جملات دارای مفعول در کاربرد ضمير واژه اندکیدر گويش کاخکی جانداری نقش 

که اشاره / e-/ر فعل متعدی اين ضمير به صورت جان، اين مفعول به صورت اسم يا گروه اسمی حضور نداشته باشد، دبی

 :شودجان دارد، ظاهر میبه ضمير سوم شخص مفعولی بی

28) qazâ-š boxâ  غذا را خورد    

29) boxârd-eš-e    خوردش/آن را خورد  

اشاره به  /ش/بازتوليد کنيم که اين « بردش»باشد و سپس  بخواهيم فعل را به صورت « علی را برد»اگر جمله به صورت 

در جملات اسنادی همين امر در خصوص . استفاده کرد/ e-/بستی يعنی توان از اين ضمير واژهداشته باشد، نمی« علی»

/ e-/بستی جان در جمله ذکر نشود، در فعل به صورت ضمير واژهاگر فاعل بی بدين معنی کهافتد؛ جان اتفاق میفاعل بی

 :کردحضور پيدا خواهد
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 30)  havâ sard bo   هوا سرد بود 

31) sard bod-e    سرد بودش  

بستی فاعلی وجود دارد؛ چرا که اين گويش نظام فعلی، ضمير واژه ۀشد در اين گويش به جای شناسکه گفته اما چنان

برای کسب )در اين مقاله قصد نداريم وارد جزئيات بحث نظام ارگتيو در گويش کاخکی شويم . ارگتيو ناقص دارد

بستی فاعلی، توان گفت که وجود ضماير واژههمين اندازه می(. مراجعه کنيد 9921عات بيشتر به شريفی و زمرديان اطلا

. کندهای فارسی خراسان متمايز میهای اندک ديگری چون خانيکی و فردوسی را از ديگر گويشاين گويش و گويش

هايی همراه بستی در گويش کاخکی با محدوديتير واژهشود کاربرد ضمابا توجه به مجموع آنچه گفته شد، مشخص می

 . است

، اسدی) رقهبستی کاربرد ندارند، در گويش که گفته شد ضماير واژههای تايبادی و خوافی چنانکه در گويشدر حالی

کاربرد اين چون معرفگی و جانداری بر همکاربرد اين ضماير فراوان و به لحاظ جايگاه متنوع است و متغيرهايی ( 9912

 :                                       دهندها را نشان میهای زير اين ويژگیمثال. گذارندضماير تاثير

32) didom-et                                                  در نقش مفعول صريح:   ديدمت 

33)de piš-eš bodom                                       پيشش بودم :     در نقش اضافی   

34) sar-om dard makona کنه                        سرم درد می:   در نقش اضافی   

35) goftom-eš به او گفتم                                       :  در نقش مفعول غيرصريح  

های زير جزئيات روند، اما مثالمی کارهای مختلف بهنقش دهند که اين ضماير در اين گويش درهای بالا نشان میمثال

 :دهندها در اين گويش نشان میبستبيشتری را از جايگاه واژه

36)  did-am bodan                             مرا ديده بودند 

37) gofta-mu bodeyan  اند              به ما گفته بوده  

38) dida-tu bâšan را ديده باشند                          شما  

بستی در کنند که در اين گويش ضماير واژهمشخص می ،دهندهای گذشته را نشان میهای فوق که انواع ساختمثال

اول  ۀپايه است، بپيوندند اما چنانچه ساز ۀاول فعل که ساز ۀتمايل دارند که به ساز( صريح و غيرصريح)های مفعولی نقش

 : شوندعنصر نفی در آغاز فعل باشد، اين ضماير به آن اضافه می همچونديگری  ۀپايه نباشد و سازعنصر 

39) na-m dida bodan               مرا نديده بودند     

40) na-tu gofta bâšan           به شما نگفته باشند  

: کندصدق می نيزفعل نهی  خصوصاين امر حتی در   

41) ma-š gu به او نگو          

اول است، ظاهر  ۀبررسی زمان آينده نشان از آن دارد که ضماير در اين زمان هم تمايل دارند پس از فعل کمکی که ساز

 :شوند

42) xom-eš gof به او خواهم گفت            

43) xan-etu  di شما را خواهند ديد                
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بسته به اين که فعل . بستی در اين گويش تمايل به ظاهر شدن در فعل دارندشود که ضماير واژهبنابر اين مشخص می

های ديگر چون عنصر نفی در آن وجود دارد يا خير، يا مرکب است و اين که آيا سازه( چه صرفی چه اشتقاقی)پيشوندی 

 (:942: 9912اسدی،  )اين جايگاه کمی متفاوت است 

44) var-ešu nemidâštom م    داشتبرشان نمی   

45) râhi-t  xom ke خواهمت فرستاد             

46) mi-tu gorof تان             گرفتمی  

47) na-m dâ بهم نداد              

های مختلف هستيم؛ همانند پس از پيشوند اشتقاقی بستی مفعولی در جايگاههای بالا شاهد ظاهر شدن ضماير واژهدر مثال

مثال )و بالاخره پس از عنصر نفی ( 41مثال )و پس از پيشوند صرفی ( 45مثال )فعل مرکب ، بخش اسمی (44مثال شماره )

روند و در خصوص کار میبستی در گويش رقه در کارکردهای مختلف بهتا اينجا نشان داديم که ضماير واژه(. 41

ی در کاربرد ضماير مفعولی وجود ها و تنوعاتاما در اين گويش محدوديت. ضماير مفعولی تمايل به جايگاه فعلی دارند

 (:                                                                                  919-914 :9912اسدی، )سازند های زير اين نکات را روشن میمثال. دارد

48) šoɣâla bezɣala ra be-š borda             شغاله بزغاله را برده    

49) hasan u ǰavâl bebord                        حسن آن جوال را برد  

شده، اين  دهد که وقتی مفعول جاندار است علاوه بر مفعولی که به صورت گروه اسمی ظاهردو مثال بالا نشان می ۀمقايس

اما اين امر زمانی . گيردسازی صورت میشود و به عبارتی مضاعفبستی در فعل هم ظاهر میمفعول به صورت ضمير واژه

 . افتدکه مفعول جاندار نيست، اتفاق نمی

 (:914: 9912اسدی، )به مثال زير توجه کنيد 

50) Akbar ya boza bexarida اکبر يک بز خريده     

شود که مفعول معرفه دهد که در صورتی مفعول جاندار در فعل مضاعف مینشان می 50 ۀاين مثال با مثال شمار ۀمقايس

 . باشد

زير که  ۀنمون. کندمفعولی صدق میهای يکسازی در خصوص ساخترسد اين مضاعفمینظر که به آخر اين ۀو نکت

 :نمايديک ساخت دومفعولی است اين ادعا را تاييد می

51) mâ zamiyâmu be mammad dadeyem ايم    مان را به محمد دادههایما زمين   

هم ترجيحا در داخل فعل يا در  طبسیو  دلبریهای صريح و غيرصريح در گويشعنوان مفعول بستی بهضماير واژه

 :شوندمجاور آن ظاهر می

 (: 9920دلبری، )دلبری 

52) na-š diyom نديدمش     

53) bâ-š xâr   بخورش  

 (:9911عطاری، )طبسی 

54) be-m koš مرا کشت            
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55) be-š xom za خواهمش زد            

56) na-m dâ به من نداد                  

57) var-emu gof برای ما بازگو کرد            

در گويش دلبری هر دو . انداضافه شده ،اول که عنصر نفی يا پيشوند بوده ۀبستی به سازدر هر دو گويش فوق ضماير واژه

بستی نقش مفعول صريح و ژهضمير وا 55و  54های در گويش طبسی در مثال. بستی نقش مفعول صريح دارندضمير واژه

 ۀنکت. بستی ايجاد نکرده استنقش مفعول غيرصريح دارد، اما تفاوت نقش تاثيری در جايگاه ضماير واژه 51و  51در مثال 

بستی در گويش طبسی اين است که همچون گويش کاخکی عليرغم تنوع ديگر در خصوص کاربرد ضماير واژه

چسبند و پس از حروف اضافه، ضماير تنها به ها به حروف اضافه نمیبستاين واژههای اين ضماير، کارکردها و جايگاه

 :شوندصورت آزاد  ظاهر می

58) bâ ʔu beraftom                   با او رفتم  

59) ʔaz to bexomeston از تو خواهم گرفت                

های زير به مثال. بسامد باشدرسد بسيار کمنظر میبستی در گويش طبسی هست که به کاربردهای ديگری از ضمير واژه

 (:911: 9911 ،عطاری)توجه کنيد 

60) vargofta-t nara  توسط تو گفته نشود                                                                           

61) xorda-t ham  xa šo?  (       خواهی توانست ان را بخوری؟)ات هم خواهد شد؟ خورده  

بدين معنی که باعث ظهور ضمير . همچنين جانداری در گويش طبسی در ساخت جملات يک مفعولی تاثيرگذار است

 : شودبستی مضاعف در فعل میواژه

62) kaftarâ re be-šu goroftom کبوترها را گرفتم             

گويد می( 991: 9911)عطاری  چنان که جاندار مفعول حاوی هایساخت در مضاعف بستیژهوا ضمير اين شدن ظاهر 

 .است اجباری در گويش طبسی

 :شودبستی مضاعف ظاهر نمیو البته چنانچه مفعول به جای اسم معرفه اسم جنس باشد، ضمير واژه

63) beča re nabâs beza بچه را نبايد زد                

های زير توجه به مثال. های مفعولی در گويش طبسی تأثيرگذار است، تأکيد استبر جايگاه واژه بستعامل ديگری که 

 (:999: 9911 ، عطاری)کنيد

64)  be-na-š košta bodom               نکشته بودمش 

65)  be-š nakošta bodom                 نکشته بودمش 

اين ترتيب، ترتيب معمولی و رايج اين . استبستی مفعول صريح پس از عنصر نفی آمده ضمير واژه 14 ۀدر مثال شمار

ها در ساخت فعل ماضی بعيد در اين گويش است، اما چنانچه قرار باشد ساخت اطلاعی جمله تغيير کند و ضمير سازه

 .گيردبستی پيش از عنصر نفی قرار میمفعولی مورد تأکيد قرار گيرد، ضمير واژه
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بست و ها غالبا مياندهند اين واژه بستها نشان میکه مثالآخر در خصوص اين گويش اين است که چنان ۀکتو ن

های مثال. بست هم وجود داردبست به صورت پيشبست هستند، اما در مورد افعال غيرپيشوندی امکان ظاهر شدن واژه پی

 (:910: 9911عطاری، )زيرمؤيد اين نکته هستند 

 66) ma xodom ʔu re ʔeš-didom        من خودم او را ديدمش    

67)  ma farad ʔu re ʔeš-xom di من فردا او را خواهمش ديد         

68)  ʔem-dâ  بهم داد/به من                                                                   

اول به فعل اصلی و  ۀدر نمون. و نقش مفعول صريح را داردبستی، ضمير مضاعف است ضمير واژه 11و  11های در مثال

بست نقش مفعول غيرصريح دارد و به فعل واژه 12در مثال . استبست شده دوم به فعل کمکی زمان آينده پيش ۀدر نمون

 .استبست شده اصلی پيش

گويد می( 9914)که مزينانی چنان. است مزینانیکند، گويش بستی بسيار استفاده میگويش ديگری که از ضماير واژه

کار های مختلف بهای، برايی، ازی و بايی و اضافی و در جايگاههای مختلف رايی، بهها و حالتاين ضماير در نقش

ها در گويش مزينانی بستهای مختلف به بررسی اين واژهبا توجه به اين که در اثر ذکرشده با جزئيات و مثال. روند می

 . دهيمکنيم و خوانندگان علاقمند را به مطالعه آن اثر ارجاع میته شده است، در اينجا از ذکر مثال خودداری میپرداخ

ها بستی در اين گويشهای فارسی خراسان را به لحاظ کارکرد ضماير واژهشد در بالا طيفی از گويشکه ملاحظه چنان 

کردند همچون تايبادی و خوافی؛ و در بستی استفاده نمیضماير واژههايی بودند که از در يک سو گويش. بررسی کرديم

ای از اين ضماير در آنها ای، طبسی و مزينانی بودند که کاربرد بسيار گستردههايی همانند رقهسوی ديگر طيف گويش

اين . هايی قائل بودندهايی قرار داشتند که برای کاربرد اين ضماير محدوديتدر ميان اين طيف هم گويش. وجود دارد

شده، ديگر ضماير های بررسیرسد در گويشنظر میهای مختلف داشتند اما بهضماير با توجه به کارکرد، ميزبان

بستی فاعلی تمايل های ارگتيو در خصوص ضماير واژهبديهی است در گويش. روندکار نمیبستی در جايگاه دوم به واژه

اين تمايل ( صريح يا غيرصريح)بستی مفعولی وجود دارد، اما در خصوص ضماير واژه غيرفعلی ۀبه اضافه شدن به ساز

تمايل ( مفعولی -فاعلی)های فاعلی در گويش. برعکس است و جايگاه اين ضماير بيشتر داخل فعل يا مجاور آن است

-ها از نظام جايگاه دومی فاصله بنابر اين، اين گويش. مجاور فعل استۀ بستی به پيوستن به فعل يا سازتمام ضماير واژه

بست بوده و تنها در بست يا ميانشده پیهای بررسیبستی در غالب گويشديگر اين است که ضماير واژه ۀنکت. اندگرفته

کدام از  که در هيچدر نهايت اين. شد بست در نقش مفعول صريح و غيرصريح مشاهدههايی از پيشگويش طبسی نمونه

 . بستی نبوده استهای واژهجنسيت عامل تمايزدهنده صورت ها،اين گويش

 
 گیریبحث و نتیجه . 4
های فارسی خراسان بستی در چند گويش از گويشدر اين جستار به بررسی کارکرد، بسامد و جايگاه ضماير واژه 

ها را در اين گويشرضوی و جنوبی پرداختيم و افزون بر آن برخی عوامل موثر بر ظهور يا چگونگی ظهور ضماير 

های ها با يافتهاين يافته ۀاند، در اين بخش قصد داريم با مقايسهای تحقيق در بخش قبل ارائه شدهيافته. بررسی کرديم

به هنگام بررسی . های بيشتری برسيمتاريخ زبان فارسی که در آثار ديگران ذکر شده، به يافته ۀحاصل از بررسی سه دور
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بستی بجز در مورد ها گويا ضماير واژهکرديم که در اين گويشای به اين نکته اشاره و سده هايی چون درحیگويش

چنين  ۀدهندتاريخ زبان فارسی هم نشان ۀاين نکته حائز اهميت است؛ چرا که مطالع. سوم شخص مفرد کاربرد ندارند

دهد که در می باستان نشان فارسیاز های بازمانده صورت. شخص است بستی سومای در خصوص ضماير واژهبرجستگی

ای گونهاند بهکردهها را ايفا میميان سه شخص، سوم شخص و از ميان دو شمار، شمار مفرد در اين دوره بيشترين نقش

که برای دوم شخص فقط يک صورت مانده، در حالیصورت مختلف برجای  هفت( مفرد و جمع)که برای سوم شخص 

اين فرض که ممکن است به دليل (. 9159، 9کنت: نک)شود می ديده( مفرد)صورت  دوو برای اول شخص ( مفرد)

مردود نيست، با اين حال از آنجا که  باشند، ها مشاهده و ثبت و ضبط نشدهکمبود منابع بازمانده از آن دوره برخی صورت

های ايرانی طور ديگر گونههای فارسی خراسان و هميند همين وضعيت در برخی گويششطبق آنچه قبلا گفته 

بستی های سوم شخص ضماير واژهگيرد که تنوع موجود در صورتاين نظر قوت می ،شودمی ديده 1(9910منصوری )

مرتبه طبق سلسله. شناختی استردههای ها در تطابق با يافتهاين يافته. پذيرش استای حقيقی و قابلباستان مسأله ۀدور

ترين حالت را دارد و طبق معيار  نشانداری در بين سه شخص، سوم شخص بی نشان( 951: 1009، 4کرافت) 9شخص

تر از شخص محتمل صرفی اگر قرار باشد صورتی موجود باشد، از بين اين سه شخص، امکان وجود صورتی برای سوم

-های متنوع برای سوم امکان وجود صورت ،مام اشخاص صورتی وجود داشته باشددو شخص ديگر است، و اگر برای ت

. باستان شاهد چنين وضعيتی هستيم ۀبستی دورهمچنان که گفته شد در ضماير واژه. از ديگر اشخاص است شخص بيشتر

تنوع صورت سوم  در فارسی ميانه برای تمام اشخاص غير از اول شخص مفرد تنها يک صورت وجود دارد و بنابر اين

. های بيشتری دارد و اين امر در تضاد با سلسله مرتبه شخص استرفته است و اول شخص مفرد صورت شخص از بين

که  يابدکند و همين وضعيت در فارسی نو ادامه پيدا میهای اول شخص به يک صورت تنزل پيدا میسپس تعداد صورت

تنوع  ۀبه مسأل( 9914)راد مهند و محمدیراسخ . شخص نيست ۀمرتبوجود يک صورت برای تمام اشخاص مغاير سلسله

شمار و تطابق اين  ۀمرتباند، اما تنها بر اساس سلسلهکرده شخص مفرد دوره باستان اشارهبستی در سومهای واژهصورت

-اند و تطابق اين يافته با سلسلهدانستهشناختی های ردهگيری کرده و اين تنوع را در راستای يافتهيافته با شمار مفرد نتيجه

که در آثار مختلف همچون مزينانی و شريفی جايگاه اين ضماير، چنان خصوصدر . اندشخص را ناديده گرفته ۀمرتب

ميانه  ۀدر دور. اندهای مختلف داشتهاند و ميزبانشدههای متفاوت ظاهر میاست، اين ضماير در جايگاه آمده( 9914)

نظام ارگتيو  ،فارسی نو قديم ۀدر دور(. 9921مفيدی، )بستی هستيم های ضماير واژهها و جايگاهاهد تنوع ميزبانهمچنان ش

ها در بستی ديگر وجود ندارد و به جای آنها شناسهاست، بنابر اين نقش فاعلی ضماير واژهرفته طور کامل از بينتقريباً به

بستی در باستان تا فارسی امروز کمتر شده و ضماير واژه ۀبستی از دورواژهآزادی عمل ضماير . شوندافعال ظاهر می

علاوه طبق تحقيقات پيشين به. روندکار میو مطابقه به( به ويژه اضافه ملکی)های مفعول صريح و غيرصريح، اضافی  نقش

 . انديعنی از جايگاه دوم به مجاور فعل منتقل شده ؛اندنو تغيير نظام داده ۀميانه تا دور ۀبستی از دورضماير واژه
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بستی هايی که دارای ضماير واژهشده اين است که در تمام گويشهای بررسیديگر در خصوص گويش ۀتوجقابل ۀنکت 

بعد مفعول غيرمستقيم و در نهايت  ۀترين نقش و پس از آن نقش مفعول صريح، در مرحلبودند، نقش اضافی متداول

شناسی است در رده  9روابط دستوری ۀمرتبها متناسب با سلسلهجدا از نقش اضافی، بسامد ديگر نقش. مفعول متممی است

ترين حالت، فاعلی، پس نشانمرتبه بیبه عبارت ديگر در اين سلسله. هاستنشانداری اين نقش ۀمرتبسلسله ۀدهندکه نشان

ترين نشانبی(. 1009:941کرافت، ( مفعول صريح، سپس مفعول غيرصريح و در نهايت مفعول متممی استاز آن 

ای در نظام نشان به گونهرود که حالت بیبه عبارت ديگر انتظار می. ها هستندها در زبانترين حالتها، محتمل حالت

گذاری به شکل شناسه در مفعولی دارند، اين نشانه -هايی که نظام حالت فاعلیدر گويش. گذاری شودساختواژی نشانه

بستی فاعلی به عناصر مختلف در هايی که نظام ارگتيو ناقص دارند در زمان گذشته ضماير واژهفعل است و در گويش

ير اما کاربرد يکسان ضما. کنندينده به شکل شناسه در افعال ظهور پيدا میآهای حال و شوند و در زمانجمله اضافه می

بستی هستند، محل طور کامل فاقد ضماير واژههايی که بهشده، بجز گويشهای بررسیبستی ملکی در تمام گويشواژه

بستی يا حذف بعضی همچنين يافتن علل و چگونگی روند تغيير حذف ضماير واژه. تأمل است و نياز به بررسی بيشتر دارد

های تواند موضوع پژوهشهای فارسی خراسان میدر شماری از گويش(اضافه همانند کارکرد متمم حرف)از کارکردها 

 .آتی باشد
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 .115-125.، به کوشش دکتر مصطفی عاصیايران

، سال اول، شناسیهای زبانپژوهش، «های ضميری در زبان تاتیشناختی به پی بستنگاهی رده»(. 9922) ---------

 .9-90شماره اول، صص

 .929-921، سال دوم، شماره دوم، پژوهش های زبانشناسی ،«های فارسی در کنار فعلبستواژه»(. 9921) --------

                                                 
1
 grammatical relation hierarchy 
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ويژه نامه )های ايرانی ها و گويشزبان ،«(آران و بيدگل)های ضميری در گويش رايجی بستواژه»(. 9919) -------
 . 919-911، دوره جديد، شماره اول، صص (فرهنگستان

مراتب نشانداری در صرف اسم و ضمير در صرف بررسی سلسله»(. 9914)راد، مسعود مهند، محمد؛ محمدیراسخ

 .11-991، سال ششم، شماره اول، صص زبان شناخت ،«های ايرانی نو شمال غربی زبان

 ،(فرهنگستان نامهويژه) شناسیگويش مجله ،«کاخکی گويش در مطابقه نظام »(.9921) رضا زمرديان، شهلا؛ شريفی،

 .9-92. صص اول، شماره پنجم، دوره

 .مشهد فردوسی دانشگاه ارشد کارشناسی نامهپايان طبسی، گويش توصيف و بررسی (.9911)محمدرضا  عطاری،

 .پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد توصيف گويش تايباد، بررسی و(. 9911)کاظمی، رحمت 

پايان نامه کارشناسی های ضميری گويش مزينانی در قياس با فارسی ميانه، بستبررسی پی (.9921)مزينانی، ابوالفضل 

 .ارشد دانشگاه تربيت مدرس

های ضميری فارسی ميانه و ظهور بستپی»(. 9911)سلان مزينانی، ابوالفضل؛ کرد زعفرانلو کامبوزيا، عاليه و گلفام، ار

، های ايرانیها در زبانمجموعه مقالات اولين هم انديشی بررسی واژه بست، «ضميرگذاری تکراری در اين زبان

 .11-919به کوشش محمد راسخ مهند، 

، «بستی ضميری در تاريخ زبان فارسی و علل تحول آنبررسی نظام واژه»(. 9914)مزينانی، ابوالفضل؛ شريفی، شهلا 

 .115-905، دوره ششم، شماره چهارم، دوماهنامه جستارهای زبانی

-951، صص 9، شماره (نامه فرهنگستانويژه)دستور، «بستی در فارسی ميانه و نوتحول نظام واژه»(. 9921)الله مفيدی، روح

999. 

های خراسان، سال ، مجله زبانشناسی و گويش«های ايرانیها و زباندر گويشضماير شخصی »(. 9910)منصوری، مهرزاد 

 .999-991سوم، شماره اول، صص 

 14-29، شماره سوم، صص (گويش شناسی)نامه فرهنگستان(. 9929)واحدی لنگرودی، محمدمهدی؛ ممسنی، شيرين
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